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بسم اله الرحمن الرحیم

برای دانلود متن درس کلی کنید

به مناسبت بحثهای که گاه شنبهها داریم، به ذهنم رسید بعض از روزها را به ی از گنجهای جاودان و بپایان که داریم،
نهجالبلاغه، اختصاص دهیم؛ خصوصا خطبۀ ۱۸۴ نهجالبلاغه در نسخه مرحوم فیضالاسلام (البته در نسخههای مختلف شماره

فرق مکند). نامهای معروف آن خطبۀ متقین و خطبۀ همام است.
جریان از اینجا شروع مشود که حضرت، ارادتمندی دارند به نام همام؛ در میان مردم نیز به ورع و زهد شناخته مشد. او

خدمت امام آمده و عرض مکند: «یا امیرالمؤمنین، صف ل المتقین»، برای من متقین را توصیف کن. او مداند که امام (ع)
از دست مرود، یا فوت مکند یا او را شهید مکنند، باید فرصت را غنیمت بشمارد. سؤالات مانند اینه حورالعین از جنس

جن است یا از جنس انس؟ مطرح نمکند. از حضرت مخواهد آنان را کل توصیف نفرماید بله «حت کأنّ انظُر إلیهم»،
طوری توصیف کن که جلوی چشم من بیایند. به بیان امروزی به حضرت عرضه مدارد: اوصاف کیف بیان نفرما که آن را

درک ننم، اوصاف کم بیان بفرما. 
توجه به این نته حائز اهمیت است که در تمام مسائل علم، مثل استفتا، بحثهای اخلاق و... نباید تنها اوصاف کیف بیان

کنیم بله باید طوری بیان شود که طرف مقابل آن را حس کند. مثل اینه در رابطه با آواز یا موسیق گفته مشود: «اگر
مناسب مجالس لهو و لعب باشد حرام است». این مفهوم کل، محسوس و ملموس نیست و ملفان را دچار مشل مکند.

هرچند گاه نیز راه جز بیان کل نیست. 
حضرت ابتدا فرمودند: «اتّق اله و أحسن فَانَّ اله مع الَّذِین اتَّقَوا و الَّذِین هم محسنُونَ». خدا با متقین و اهل احسان است. «فلم

یقنَع همام بِهذَا القول». همام به این پاسخ قانع نشد. اصرار ورزید و حضرت را قسم داد. لذا حضرت خطبه را ایراد فرمودند. 
ابتدا حمد و ثنای خدا را به جای آوردند؛ سلام و صلوات بر پیامبر (ص) فرستادند. چنانه ائمه (ع) همینگونه کلام را آغاز

مفرمودند. سپس فرمودند: «الْمتَّقُونَ فيها هم اهل الْفَضائل...». متقون اهل فضائلند. تا بدینجا هنوز بیان کیف است. متقین
اهل فضائل، فضیلت، بزرگمنش، بزرگواری اند. پس از این امام (ع) شروع یه بیان کم کردند. 

بیان کم، نهضت از سوی ائمه (ع) است که در موارد مختلف به چشم مخورد. به عنوان مثال امام (ع) وقت به مال در نامۀ
برای قضاوت و داوری، افضل شهروندان را انتخاب کن. أفضل کیف .«تیعم بین الناس أفضل رفرمایند: «اختر للح۵۳ م

است. لذا پس از این، امام (ع) مواردی را در تبیین این ویژگ بیان مفرمایند که در تحف العقول ۱۷ صفت بیان شده است.
گاه در کشور ما سنجشهای که در بعض نهادها انجام مگیرد کیف است که به نظر باید کم شود. اگر این شرایط در قالب

کم بیان شود بسیار سریعتر و روشنتر قابل پییری مباشد. لذا حضور این سیاست در مجاری قانونگذاری بسیار مفید است
و تلاش بیش از پیش در این باره ضرورت دارد. کس که فقیه و مجتهد است نیز باید در بیان نظر و فتاوی خود در حدّ امان و

توان، موارد کیف را به سمت بیان کم سوق دهد.
حضرت در خطبۀ همام پس از اینه متقین را اهلالفضائل توصیف مفرمایند، حدود ۹۵ صفت برای آنان برمشمارند. این

صفات در واقع تفسیر اهلالفضائل است. 
عالنَّاف لْمالْع َلع مهاعمسقَفُوا او و هِملَيع هال مرا حمع مهارصبوا اغَض عاضالتَّو مهشْيم و ادصقْتا مهسلْبم و ابوالص مقُهنْطم»

.«...ملَه
پس از پایان خطبه، همام صیحه و صعقهای مزند و همانجا جان مسپارد. حضرت مفرمایند: «واله لَقَد کنت أخافُها علَیه».
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(به خدا قسم من از همین امر برای او خوف داشتم.) البته به نظر، وفات همام، ارزش ماندن چنین گنج (خطبۀ متقین) را
داشت. ی از خوارج (عبداله بن کواء) حضرت را ملامت کرد، گفت: «فَما بالُ یا امیرالمؤمنین؟» چرا چنین کردی که

بمیرد؟ (یا اینه خود شما چطور؟) حضرت پاسخ دادند: «ويحكَ انَّ لل اجل وقْتاً  يعدُوه و سبباً  يتَجاوزُه فَمه ً تَعدْ لمثْلها
فَانَّما نَفَث الشَّيطَانُ علَ لسانكَ.». هر اَجل وقت دارد. او عمرش همین بود. اَجل قطعیش بیشتر از این ادامه پیدا نمکرد.

اولین صفت ملموس، «منطقُهم الصواب» است. امام (ع) مفرمایند: منطق متقین صواب است. منطق را نباید فقط گفتار معنا
کرد. یا منطق را چیزی فراتر از گفتار در نظر گرفت؛ مثلا گفتمان، فرهن معنا کنیم یا یعن حت ناه، دیدگاه، اتّجاه، رویرد،

دیدگاه.
نتهای دیر اینه حضرت نمفرمایند: «منطقُهم الصدق». متقین راست مگویند. حضرت مفرمایند: «منطقُهم الصواب».

بین صواب و راست گفتن، حداقل عام و خاص مطلق است. چون بعض اوقات راست هست، اما صواب نیست. مانند سخن
راست که فتنه ایجاد کند یا کار (فنفسه) درست که وقت به منطق و زبان بیاید، ایجاد شقاق و تنفر مکند، یا مثل راست ناقص

است. راست ناقص، دروغ نیست اما گاه بزرگتر از دروغ است. لذا متّقین نهتنها اهل دروغ نیستند، بله اهل صوابند.
در آیۀ 70 از سورۀ احزاب مفرماید: «يا ايها الَّذِين آمنُوا اتَّقُوا اله وقُولُوا قَو سدِيدًا». در این آیه نیز نمفرماید: «قَولا صادِقًا».

در قرآن کریم «قَول معروف»، «بلیغ»، «عظیم»، «کرِیم» و مواردی از این قبیل بیان شده است، اما تعبیری که بار معنای همۀ
لَسا جاین آیه نازل شد، «م گوید: وقته در تفسیر نمونه نیز نقل شده، درالمنثور مدِیدًا» است. چنانس لااین موارد را دارد «قَو

رسول اله صلَّ اله علَیه و آله علَ هذَا الْمنْبرِ قَطُّ ...»، هیچ وقت حضرت منبر نرفت، مر این آیه رو تلاوت کرد. این نقل،
حاک از عظمت محتوای آیۀ یادشده است. لذا «منطقُهم الصواب»، ترجمۀ «قَولا سدِیدًا» است. سدید یعن محم. قول سدید
قول است که نتوان در آن خدشه کرد. صواب و سدیدبودن با بجا و بدلیل و نادرست سخن گفتن منافات دارد و به معنای

ضد خطا و ضد باطل است و عین حق است. 
در سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ در برنامۀ تلویزیون آفتاب شرق، تحت عنوان «مبان اخلاق» برنامهای داشتیم که حدود چهل

قسمت بود. در آن برنامه به حدود ده تا دوازده مبنای اخلاق اشاره کردیم (که در سایت نیز موجود است و اگر علاقهمند باشید
متوانید مشاهده کنید.) در جلسه نهم از این جلسات، موضوع «قول سدید» که ی از مبان اخلاق است، مورد بررس قرار

گرفت.
مردم تنها ی که معمولا دانستن این مطالب اهمیت دارد، اما باید توجه داشت که من و شما دو وظیفۀ مهم داریم، در حال

وظیفه دارند. مردم باید زمان که فهمیدند، عمل کنند. البته این فهم باید به زبان درست و قابل درک برای آنان منتقل شود.
اصطلاح «منطقهم الصواب» صرفاً به معنای اخلاق نیست، بله مبنای اخلاق است. وظیفۀ ما این است که عمل کنیم و دیران

را نیز به یادگیری و عمل ترغیب نماییم. عالمان دین که از سهم امام بهره مبرند و وجودشان سهم از دین و امام (ع) است،
وظیفه دارند این آموزهها را به دیران انتقال دهند. چه اشال دارد که خطبه همام فراگیر شده و شرحهای متعددی بر آن نوشته
شود؟! من خود نیز احساس قصور دارم که نباید به صرف اینه این خطبه ۲۵۰ سال پیش توسط علما شرح شده، از بازنری و
شرحهای جدید خودداری کنیم. امان دارد صد شرح مختلف حرفهای تازهای داشته باشند و با گذشت زمان بحثهای جدیدی

مطرح گردد.
انشاءاله در فرصتهای آت، گاه در مباحث اصول و گاه در جلسات فقه دربارۀ آن بحث خواهیم کرد. نخستین بند از

حدود ۹۵ بندی که در خطبه مطرح شده، نشاندهندۀ صفات کم امام است؛ هرچند جداسازی دقیق این بندها دشوار است.
اصطلاح «منطقهم الصواب» از اوصاف مهم است که شاید در ابتدا برای برخ قابل تشخیص نباشد، اما با دقت و زمان،

متوان فهمید که فردی دارای این منطق است یا خیر؛ آیا دچار دروغ، تزویر یا خشونت است؟ یا نه، منطقهم الصواب؟
امیدوارم این مباحث ادامه یابد و به صورت کاملتر مورد بررس قرار گیرد.

* مسئلۀ 59 
در حال حاضر در مسئله ۵۹ از مباحث اجتهاد و تقلید قرار داریم، مسئلهای بسیار کاربردی و مهم، بهویژه اگر ناه عمیقتری به
آن داشته باشیم، کاربرد آن دوچندان خواهد شد. موضوع مورد بحث، تعارض در نقل فتوا از ی مجتهد است. همانطور که در

جلسۀ گذشته اشاره شد، پنج فرض اصل در این مسئله مطرح است:



1. تعارض در دو نقل مختلف از فتوا؛
2. تعارض میان دو بینه؛

3. تعارض میان نقل دیران و سماع مستقیم از خود مجتهد؛
4. تعارض بین آنچه در رساله درج شده و آنچه از خود مجتهد شنیده شده؛

5. تعارض میان محتوای رساله و نقل دیران.
مرحوم صاحب عروه در دو مورد تعبیر «تعارضا تساقطا» فرمودهاند. در دو مورد نیز از «سماع» بهعنوان مقدّم بر دیر اقوال

یاد شده و در موردی دیر، «رساله» مقدّم شمرده شده است. این نات پیشتر نیز اشاره شده بودند.
نتۀ مهم دیر آن است که این مسئله فقط به نقل فتوا محدود نمشود. بله متواند در مواردی مانند نقل أعلمیت نیز کاربرد

داشته باشد؛ هرچند در این موارد دیر از قالب رساله یا شنیدن از مجتهد خارج مشویم و باید آن را بومسازی کنیم. مثلا اگر
دو نقل متفاوت درباره أعلم بودن ی فقیه وجود داشته باشد، یا در عدالت شخص مانند امام جماعت، دو بینه متعارض وجود

داشته باشد؛ یا حت در مورد طهارت و نجاست چیزی، دو نقل متفاوت موجود باشد، این مباحث مشابه همین مسئله هستند.
بنابراین، اصل مسئله در عرصههای مختلف کاربرد دارد و تنها محدود به تعارض در فتاوا نیست. 

در آغاز بررس مسئله، طبق روال، ابتدا توضیحات در باب خود مسئله ارائه مشود و در ادامه، اگر فرصت باق ماند، به
تعلیقهها و در صورت امان به اقتراح (بحث تحقیق و پیشنهاد) نیز پرداخته خواهد شد.

اولین نتۀ توضیح آن است که فرض سید، حالتست که هر دو طریق نقل، فنفسه دارای اعتبارند و تنها به دلیل تعارض،
مشل ایجاد شده است. این نته از عبارت صاحب عروه استفاده مشود، آنجا که مفرماید: «اگر ناقلان در نقل فتوا اختلاف
نه نیستند، یعنشود که ناقلان مورد نظر ایشان در حد بینتان». از اینجا استفاده میافزاید: «کذا بداشته باشند...» و سپس م

دو مرد عادل ناقل نیستند. بله ممن است تنها ی نفر ثقه باشد و مرد یا عادل نباشد.
توجه داشته باشید که صاحب عروه چون در نقل فتوا، مرتبهای پایینتر از بینه را هم معتبر مداند، تعبیر «ناقلان» را بهکار

مبرد. اما اگر کس قائل باشد که نقل فتوا باید حتماً توسط دو مرد عادل صورت گیرد، در آن صورت تعبیر «ناقلان» بمعنا
خواهد بود.

بنابراین، مخاطب این بحث کسان هستند که همۀ طرق نقل را در صورت عدم تعارض معتبر مدانند و صرفاً تعارض را منشأ
اشال مدانند. اگر کس اصلا کتابت را حجت نداند یا «ما ف الرساله» را فاقد اعتبار بداند، طبعاً این مباحث برای او مطرح
نخواهد بود. البته لازم به ذکر است منظور از «ما ف الرساله» متوب است که به تأیید مجتهد رسیده است. همچنین باید توجه
داشت که اگر سماع مستقیم از مجتهد رخ داده ول مجتهد به دلایل چون فراموشکار شدن، مطلب را به درست به یاد نداشته

باشد، در اینگونه موارد نیز سماع معتبر نیست، حت اگر تعارض هم در کار نباشد.
بنابراین اینه سید بزرگوار مفرمایند: اگر دو نقل وجود داشته باشد، تعارض میان این دو به معن تساقط است. همچنین، اگر

دو بینه با هم تعارض کنند، باز هم تساقط حم مشود. در صورت تعارض میان سماع (شنیدههای مستقیم از مجتهد) و نقل
دیران، سماع مقدّم بر نقل خواهد بود. تمام این پنج صورت، در فرض مطرح مشوند که مرجح خارج وجود نداشته باشد؛

زیرا اگر مرجح خارج وجود داشته باشد، باز هم نمگوییم که تساقط رخ مدهد.
مثلا فرض کنید شخص در سال گذشته نقل فتوای از مجتهد داشته و امسال نقل معتبری متفاوت از ناقل دیری دریافت مکند

و احتمال عدول یا تغییر نظر مجتهد نیز وجود دارد. در این صورت، آیا باز هم تساقط رخ مدهد؟ یا اینه آنچه جدیدتر است و
تر است؟ در مباحث تعارض اخبار نیز گفته شده که خبر جدیدتر و احسن مقدم است. مثلااخیرتر نقل شده، مقدم بر نقل قدیم
اگر دو خبر از امام صادق (ع) و امام هادی (ع) با محتوای متفاوت داشته باشیم، خبر امام هادی (ع) که بعد از امام صادق (ع)

است، مقدّم است. پس جدید بودن و تازگ مطلب ی از معیارهای تقدم است.
بنابراین، باید کلام جناب سید را در شرایط در نظر بیریم که مرجح خارج وجود نداشته باشد. این توضیحات به فهم مسئله

بسیار کم مکند.
اگر بخواهیم حاشیهای بر این موضوع بزنیم، باید توجه داشت که برخ از حواش موجود، عموماً بهعنوان اشال مطرح شدهاند
یا برخ نیز توضیحات هستند که بر مبنای ما قابل قبولند. این تفاوتها مهم است؛ زیرا بسیاری از تعلیقهها جنبه توضیح دارند و



نه اشال. در این مسئله، شش یا هفت تعلیقه اصل داریم که البته تعداد آنها بیشتر است ول به دلیل ترار، از آوردن همه
خودداری شده است.

بسیاری از محشین فرمودهاند که موارد تعارض متفاوت است و نمتوان حم کل صادر کرد. مثلا وقت گفته مشود «سماع
بر نقل مقدّم است» یا «اگر دو نقل شرایط لازم را داشته باشند، تساقط رخ مدهد»، اینها حم مطلق نیستند بله بسته به مقام

و شرایط مختلف متفاوت خواهد بود. به همین دلیل گفته شده آنچه گفته شده، در این مسئله بهصورت مطلق صحیح نیست.
همچنین برخ معتقدند معیار ما نه نقل است، نه سماع، نه بینه، نه «ما ف الرساله»، بله معیار واقع در این بحث، اطمینان به

شخص است؛ یعن در هر موردی اطمینان وجود دارد «نأخذ به» و در هر جا اطمینان وجود ندارد «لانأخذ به».
برای نمونه، ممن است دو نقل از دو شخص ثقه داشته باشیم، ول دقت ی از آنها بسیار بیشتر باشد و اطمینان ما به آن

بالاتر. البته هر دو از ثقات هستند و نمتوان گفت ی دروغوست؛ بله تفاوت در میزان دقت و اطمینان است.
باید توجه کرد که گاه اطمینان از مبادی عقلای حاصل مشود و گاه از مبادی غیرعقلای، مانند استخاره. نمونههای داشتیم

که افراد در مسائل کلان، پس از ش و تردید، استخاره کرده و آن را ملاک قرار دادهاند. حال آنه ما آن را نمپذیریم. البته
بحث استخاره مفصل است و جای بحث و تبیین بیشتری دارد. استخاره نیاز به فهم دارد و نمتوان به راحت آن را تفسیر کرد.

باید پذیرفت که در شرایط فعل، برخ مسائل به سادگ قابل جا انداختن نیستند، ول وظایف و مسئولیتهای بر عهده ماست که
باید در این مسیر تلاش کنیم.

آیت اله سیستان در اینجا نتهای جالب توجه بیان فرمودهاند: «إذَا حصل اطْمىنَانُ من الْمبادِی الْعقََئیة»، یعن اطمینان باید
ه منظور اطمینان شخصبل ،خواهند بفرمایند: اطمینان نوعباشد. توجه داشته باشید که ایشان نم از مبادی عقلای ناش
است. گاه انسان از همان مبادی عقلای به اطمینان شخص مرسد و گاه نمرسد. ایشان مفرمایند که در همه موارد،
اطمینان معیار است نقل، سماع و غیره. «فَهو وا فَـمشْل» یعن اگر اطمینان حاصل شود، معیار است وگرنه مشل ایجاد
مشود. این سخن همه معیارهای دیر را زیر سؤال مبرد و به نظر مرسد که منظور ایشان، اطمینان شخص است؛ زیرا

کلمهای دربارۀ شخص یا نوع بودن اطمینان به کار نبردهاند و در واقع معیار، اطمینان شخص خود فردی است که مخواهد
عمل کند.

حاشیۀ سوم مربوط به برخ است که مگویند: تقدم باید با «أوثق» باشد؛ یعن هر طرف که اطمینان بیشتری بیاورد، دارای
وثاقت بیشتری است. ایشان نفتهاند تقدم با «ثقه» است بله تأکید بر «أوثق» است. انسانها در ی سطح نیستند و درجات

وثاقت وجود دارد. بعض بزرگان معتقدند معیار تقدم «أوثق» بودن است و لذا اگر نقل غیر مجتهد اطمینان بیشتری داشته باشد
تا سماع از خود مجتهد، باید مقدم باشد. مرحوم آیت اله حیم، معتقدند که در اینجا «تخییر» وجود دارد و نه تساقط. مرحوم
سید در دو جا تساقط را بیان کرده ول ایشان معتقدند که در صورت تعارض باید مخیر بود، مانند باب اخبار در اصول فقه.

البته این موضوع بست به مبنای اصول دارد که آیا تساقط اصل است یا تخییر. برخ تساقط را اصل مدانند و تنها در باب
اخبار به تخییر قائلند به عنوان اصل ثانوی. در این بحث چون دلیل تعبدی نداریم، تساقط را اصل مدانیم.

برخ دیر گفتهاند که رساله تنها در صورت مقدم است که به خط خود مجتهد باشد یا زیرنظر او باشد. مرحوم آیت اله فاضل
لنران این نته را بیان کردهاند که «اذَا کانَت بِخَطّه أو ملْحوظَةً لَه بِتَمامها»، یعن اگر رساله به خط خود مجتهد باشد و او تمام
آن را مد نظر داشته باشد، مقدم است. این موضوع حت در سخنان مرحوم سید نیز به شل دیری مطرح شده است: مع الأمن

من الغلط.
البته گاه ممن است رساله نه به خط خود مجتهد باشد و نه توسط او کاملا مورد نظر قرار گرفته باشد، بله توسط ناقلان یا

شاگردان که بهتر از خود مجتهد متوانند مبان او را بیان کنند، تهیه شده باشد.
در جلسۀ فردا قرار است به مرحله تحقیق و اقتراح برسیم انشاءاله.

الحمدله رب العالمین. اللهم صل عل محمد و آل محمد.


